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 ٦يدهكچ

 ی، به واکاو»از ترک درمان یناش یفریک تیولئو قلمرو مس یمبان« یقیتطب نییهدف تب پژوهش حاضر با
  پرداخته است. یلی ـتحل یفیافغانستان با روش توص یو حقوق جزا یفقه حنف ه،یفقه امام یهادگاهید

. استوار است »بیتسب«و  »ریتقص« ،»یو شرع یقانون فینقض تکل«چون  یبر ارکان تیمسؤول نیا یمبان 
 ی. مطابق قواعد عقلردیگیکادر درمان و اشخاص ثالث را در بر م ه،یعلیمجن ،یجان زیقلمرو شمول آن ن

کادر درمان به واسطه  رموجهیاقدام به درمان واجب است؛ لذا امتناع غ ،یشرع فی(لاضرر و اتلاف) و تکال
 انیم ،یقانون فهیصرفِ ترک وظ از یموجب ضمان است، هرچند در ثبوت ضمانِ ناش یو قانون یتعهد قرارداد

 یمدن تیولئاستنادِ فعل فاقد مس ثینظر وجود دارد. در مقابل، اشخاص ثالث گرچه از حفقها اختلاف
  خواهند بود. ریمستوجب تعز» بر اثم نهاعا«و » ترک واجب« لیاما به دل شوند،یم ی(ضمان) تلق

 فری) کیترک فعل (فعل سلب یکه اساساً برا یفقه حنفکه برخلاف  دهدینشان م یقیتطب یهاافتهی جهینت در 
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 فهیرا که ناقض حق و وظ یترک فعل ن،یادیبن یبر هنجارها هیگذار افغانستان با تکو قانون هیفقه امام ست،یقائل ن
 اند.کرده ینیبشیپ یفریک یاجرا نتآن ضما ینموده و برا یانگارباشد، جرم یقرارداد ای یقانون

 .یافغانستان، فعل سلب یحقوق جزا ،یفقه حنف ه،یفقه امام ،یفریک تیترک درمان، مسؤول :هاهواژکلید

 مقدمه

واکاوی مبانی وقلمرو مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان، از جمله مباحث نوپدید و 
چندوجهی در فقه جزایی و حقوق کیفری است که به دلیل گستردگی مصادیق و تعدد 

ان، نیازمند واکاوی دقیق و تطبیقی است. پژوهش حاضر با اشخاص دخیل در فرآیند درم
هدف تبیین این مسأله، ابعاد گوناگون قانونی، قراردادی و شرعی ترک درمان را نسبت به 

علیه، پزشک، کادر درمان و اشخاص ثالث، در آینه اشخاص مختلف اعم از جانی، مجنی
 دهد.اکاوی قرار میفقه امامیه، فقه حنفی و حقوق جزای افغانستان مورد و

های مختلف فقهی در شناسی و تحدید واژگان کلیدی، دیدگاهدر این راستا، پس از مفهوم
های این خصوص ثبوت یا انتفای مسئولیت کیفری ارزیابی شده است. نقطه ثقل چالش

ای که مشهور فقها، جانی را در نظر در انتساب نتیجه مجرمانه است؛ به گونهحوزه، اختلاف
دانند. در مقابل، دیدگاه غیرمشهور بر این باور ض ترکِ درمان دارای مسئولیت کیفری میفر

علیه با وجود قدرت بر درمان، آن را ترک نماید، به دلیل قطع رابطه است که چنانچه مجنی
و » اقدام«استناد میان جنایت اولیه و نتیجه حاصله (فوت) و همچنین با استناد به قاعده 

، مسئولیت متوجه خود او خواهد بود. این مقاله تلاش »نفس در تهلکه القای«حرمت 
کند با بررسی تطبیقی این آرای متعارض و مبانی قانونی آن، پاسخی مستدل به ابهامات می

 موجود در این گستره ارائه نماید.

 شناسيگفتار نخست) مفهوم

  الف) مسؤليت

 پردازیم:های مورد نظر در این تحقیق میبرای روشن شدن بحث ابتدا به بررسی معانی واژه



  ...  تیباز ترک درمان از منظر فقه اهل یناش یفریک تیو قلمرو مسئول یمبان«

 

 در لغت .١

مسئولیت اسم مفعول از فعل سئل بوده و به معنی قابل باز خواست بودن آمده است و غالباً به 
 معنای تکلیف، وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. 

علی از مسئول، به معنی و در لغت نامه دهخدا مسئولیت (مسئولیه) مصدر صناعی یا ج 
ضمانت، ضمان، تعهد، موأخذه، مسئول بودن، مؤظف بودن به انجام کاری، متعهد بودن 

 . )۴۳/۴۴۸: ۱۳۳۷(دهخدا، آمده است 

 . در اصطلاح٢

 الف) در اصطلاح فقها

در اصطلاح فقها به معنای تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده به کار رفته 
اشی از تقصیر شخص باشد یا ناشی از فعالیت او و خواه بر نفس باشد یا است خواه ضرر ن

را در مفهوم مسئولیت مدنی و  مال. بر این مبنا مسئولیت معادل واژه ضمان است، که آن
 .)۲۳: ۱۳۸۸(شیخ مباک، اند مسئولیت کیفری به کار برده

 در اصطلاح حقوقي )ب

ته و به این معناست که هر شخصی باید مفهوم مسئولیت از معنای لغوی خود مایه گرف
 پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد.

تعهد شخص به جبران خسارت وارده به دیگری است، خواه از عدم اجرای «مسئولیت 
 .)۶۴۲: ۱۳۴۶(جعفری لنگرودی، » یک قرارداد ناشی شده باشد یا از نقض یک تکلیف قانونی

تعهد و الزام قهری یا اختیاری، «اند، سئولیت گفتهدر تعریف اصطلاح فنی ـ حقوقی به م
که به دو قسم مدنی و کیفری تقسیم » مالی یا غیری مالی شخص در مقابل دیگری است

 .)۲۱: ۱۳۸۸(عباسی، شود می
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 شناسي مسئوليت كيفريواژه

 . در لغت١

 کنیم:اشاره می های موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنهادر مورد واژه کیفر در فرهنگ
بت، عقاب و  در لغت نامه دهخدا واژه کیفر به معنی، مکافات، بدی، جزا و پاداش، عقو

  .)۱۳۳۴:۳۸/۴۷۵(دهخدا، مجازات قانونی آمده است 

 . در اصطلاح٢

 الف) در اصطلاح حقوقي

گویند، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را در تعریف مسئولیت کیفری می
های مصرح در قانون را به یکی از مجازات» پس از ارتکاب به آن«د و شخص مرتکب گوین

مسئولیت کیفری) متضرر از جرم اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی  خواهد رسید، (در
  .)۶۴۲: ۱۳۴۶(جعفری لنگرودی، باشند که متضرر از عمل مسئول افراد می

مامی جوانب مسئولیت کیفری پرداخته، یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریباً به ت
گوید: مسولیت تعریفی است که آقای نوربهار به آن پرداخته است و در این مورد چنین می

کیفری، یعنی توانایی (قابلیت) انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به 
 .)۱۰: ۱۳۶۹(نوربها، اشند کسانی که توان تحمل یا مجازات بار اقدامات تامینی را داشته ب

خود  مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه
 .)۱۹: ۱۳۹۳(شمس ناتری، 

 اصطلاح فقها ب) در

ای که در گونهفقهای اسلامی نیز موضوع مسئولیت کیفری را به عنوان موضوعی مستقل و به
ای که تا رار نداده بلکه با گذر زمان برطبق شیوهشود، مورد بحث و بررسی قحقوق مطرح می

کنون در فقه معمول بوده مباحث جزایی را در سه بخش حدود قصاص و دیات مطرح 
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 اند اما با این همه، این امر به عنوان فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصطلاح نیست.نموده
ع به تعریف فقهی بر همین مبنا یکی از پژوهش گران فقهی معاصر در اقدامی بدی

اند (معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن اند ایشان بیان کردهمسئولیت کیفری پرداخته
گاهی از محتوا و نتایج است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آ

 ن است:شان ارتکاب نموده، تحمل نماید) پس مسئولیت کیفری در شریعت مبتنی بر سه رک
 ای را به انجام رسانده باشد.آن که انسان عمل ممنوعه اول:
 آن که عمل مرتکب توام با اختیار باشد. دوم:

گاهی داشته باشد. همانگونه که  سوم: آن است که فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آ
ا، نیز آید با فقدان یکی از آنهبا فراهم بودن این سه رکن، مسئولیت جزایی نیز پدید می

 .)۳۹۲/ ۱: ۱۴۲(عوده، مسئولیت جزایی وجود نخواهد داشت 

  شناسي ترك درمانواژه

 در لغت 

خلیة، یقال: تَرَكَ الشی«. ترک به معنای وا گذاشتن و رهانمودن آمده است: ۱ رْكُ: التَّ ءَ، التَّ
 ذاشتی.شود چه چیزی را ترک کردی، یعنی او را رها نموده و واگوقت گفته می» إِذا خلاّه

 (تَرْکاً)تَرَکْتُ: المَنْزِلَ «. ترک به معنای کوچ نمودن، جدایی و مفارقت نیز آمده است: ۲
جُلَ فَارَقْتُهُ   . )۲/۷۴(فیومی، ، »رَحَلْتُ عنه و (تَرَکْتُ) الرَّ

 .)۲۰۷/ ۳: ۱۳۷۸(عبدالمنعم، . ترک به معنای اسقاط (حق) نیز آمده است ۳
 تر به معنای واگذاشتن و رها نمودن استعمال شده است.توان گفت که ترک بیشدر کل می

 واژة درمان

 . درمان در لغت١

 . )۴۶۹: ۱۳۳۴(دهخدا، درمان علاج ودوا ودارو، چاره، آنچه درد را بزداید، چارۀ بیماری کند 
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ها برای رفع بیماری و اصلاح اختلالات ها وفعالیتعلم پزشکی _ مجموعۀ روش درمان در
 .)۳۰۸۴/ ۴: ۱۳۸۱(انوری، نای مداوا کردن، علاج؛ معالجه، آمده است بدن است. به مع

 عدم معالجه و چارۀ بیماری است. نمودن و رها ی واگذاشتن وامان به معنبنابراین واژۀ ترک در

 . واژة درمان در اصطلاح ٢

شود که در شرایط بعد از ابتلای به بیماری جسمانی یا درمان به کلیۀ اقدامات اطلاق می
منظور اعادۀ سلامت سابق و از بین بردن عوامل مؤثر بر کاهش متوسط عمر بشر، وانی، بهر

 .)۶۱، ۱۳۹۳(صالحی، گیرد با فراهم نمودن امکانات افزایش طول عمر انسان انجام می

  ي قانوني بر درمانگفتار دوم) ترك وظيفه

 بيتاز ديدگاه فقه اهل قانوني بر درمان الف) ترك وظيفه

وی به حکم قانونی بر عهده پزشک نهاده شده باشد؛ چنانچه  ه پذیرش بیمار و مداوایهرگا
پزشک مزبور از پذیرش و مداوای وی سر باز زند و یا بدون جهت، درمان را به تأخیر اندازند، 

 خورد:نسبت به ضمان پزشک؛ دو نظریه میان فقها به چشم می

 نظريه عدم ضمان تارك بر درمان .١

ای برخی از فقها آن است که اگر پزشک از درمان مصدوم خودداری کند، مرتکب ظاهر فتو
گناه شده و مستحق تعزیر است؛ (در اثر ترک درمان بواسطه ترک وظیفه قانونی موجب 

گیرد) ولی ضمانی (مانند قصاص و دیه) متوجه او نیست، مسئولیت کیفری تعزیر قرار می
ش که اگر پزشکی از معالجه باز و جراحی بیمار مقام معظم رهبری در پاسخ به این پرس

اورژانس اجتناب کند و در نتیجه بیمار فوت کند، آیا پزشک ضامن است یا خیر؟، پاسخ 
وی به درمانِ بیمار، وی  درصورت ترک درمان از سوی پزشک و عدم اقدام«اند که: داده

 .)۳۹۲۰: ۱۳۹۰ای، (خامنه» گناهکار و مستحق تعزیر است؛ ولی ضامن دیه نیست
اگر بیماری را به یکی از مراکز درمانی ببرند و آن مرکز به علت عدم توان بیمار نسبت  سؤال:
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 امتناع کند و مریض بمیرد، ضمان دیه او به عهدۀ کیست؟ به مخارج درمان از پذیرفتن او
کار است ولی ضمان هر کس موظف به معالجه بوده و امتناع نموده معصیت جواب:

یست، بلی اگر پزشک جهت معالجۀ بیماران از دولت حقوق بگیرد و بر خلاف وظیفۀ ثابت ن
معالجۀ وی منجر به فوت مریض شود، ضمان او  کمقررۀ خود از معالجه امتناع ورزد و تر

 .)۸۲؛ ۸۱تا: (منتظری، بیبعید نیست 
 گردد:به برخی از استفتاهای انجام گرفته در این زمینه، اشاره می ذیلاً 

 االله اراكيآيت

برد و شود راننده او را به بیمارستان میشخصی در اثر تصادف انگشتانش قطع می :ؤالس
کنند و مجروح مبتلا کند، اطبای کادر بیمارستان در زدن آمپول کزاز مسامحه میمعالجه می

 کند. آیا راننده یا طبیب ضامن دیه هستند یانه؟به کزاز شده، فوت می
انع موجب استناد قتل نیست. پس در فرض سؤال نه راننده ضامن عدم ایجاد م پاسخ:

(اراکی، است نه طبیب، هرچند به خاطر مسامجه درزدن آمپول مرتکب حرام شده است 

۱۳۷۳ :۲۳۵-۲۳۶( . 

 االله مدني تبريزيآيت

 اند:میرد، چنین نوشتهکند و میدر پاسخ به استفتاء پزشکی که بیمارش را معالجه نمی
اند ولکن مذکور حرمت تکلیفی مسلم است و معصیت بزرگی مرتکب شدهدر فروض «

 .)۲۲۰/۲۲۱: ۱۴۲۶(مدنی تبریزی، » موجب قصاص و دیه نیست
اگر جمعیتی در اطراف استخری کم عمق ایستاده باشند و در آن استخر کودکی در حال 

ه غرق شود، غرق باشد و آنان بدون آن که خود را... به زحمت اندازد، اجازه دهند تا بچ
(غفای اند توان ادعا نمود آنان، آن بچه را کشتهگمان قابل سرزنش هستند، امابه سختی میبی

 . )۳۳۰: ۱۳۸۷فارسانی، 
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 االله فاضل لنكرانيآيت

در صورتی که نجات غریق که وظیفۀ امداد دارد، از نجات شخص غریق امتناع  سؤال:
 نجات غریق خواهد بود یا خیر؟ورزد، وآن شخص غرق شود، آیا مسئولیتی متوجه 

از نظر مخالفت وظیفۀ استخدامی (قانونی) و وظیفۀ شرعی، حفظ نفس محترمه  جواب:
 .)۱/۵۳۱تا: (لنکرانی، بیمسئولیت کامل دارد؛ امّا از نظر قصاص و دیه مسئولیتی ندارد 

است با توجه به تصریح برخی از این فقیهان در چنین مواردی پزشک مانند نجات غریقی 
از نظر مخالفت «که اقدام به امداد و نجات غریق نکرده است. در این حالت نجات غریق 

(ترک) وظیفه استخدامی (قانونی) و وظیفه شرعی حفظ نفس محترمه مسئولیت کامل دارد؛ 
، علت فتوای این دسته از )۵۳۱(لنکرانی، همان، » ولی از نظر قصاص و دیه، مسئولیتی ندارد

شود؛ و الا علیه به پزشک نمیاجتناب از درمان، موجب انتساب فوت مجنی فقها آن است که
در صورتی که بتوان انتساب عرفی فوت مصدوم به پزشک را به درستی ترسیم نمود، ضمان 
پزشک موجه خواهد بود. به همدین دلیل است که برخی از این فقها در استفتای دیگر، 

(بای، اند دیگری شده است؛ ضامن دانسته شخصی را که به سبب ترک وظیفه موجب فوت

۱۳۹۰ :۲۸/۱۵۹(. 
این عده از علما رابطه استناد بین ترک درمان توسط پزشک و بیمار که در اثر آن، فوت 

یا نجات غریق و شخص که غرق شده است را کافی ندانسته و آنها را، در قبال جان  کرده و
دانند. اما از باب ضمان مانند دیه) نمی مریض و غریق و نظیر آن دارای مسئولیت کیفری (و

ترک وظیفه قانونی فقط آنها را مرتکب گناه دانسته، امّا در بحث قانون جزای افغانستان خواهد 
 آمد که موظفین قانونی مسئولیت کیفری در قبال ترک وظفیه قانونی خود دارند. 

 نظريه ضمان تارك بر درمان .٢

برخی دیگر از فقها، معتقداند که هرگاه انجام فعلی  در هرحال در مقابل دیدگاه نخست،
ای شخصی باشد؛ ولی آن شخص به وظیفه خود عمل نکند و به سبب همین ترک وظیفه

 وظیفه به دیگران صدمه و آسیب برسد، ضامن خواهد بود. از جمله در موارد ذیل: 
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کند و یر دادن امتناع میکه فرزندش به شیر نیاز دارد، عمداً از ش. مادری با علم به این۱-۲
 . )۵۷۷۷: ۱۳۹۰(بهجت، کند طفل فوت می

. سوزن بان قطار با اینکه وظیفه دارد خطوط راه آهن را برنامه معین شده جابجا کند، ۲_۲
شود میآنها  کند و باعث برخورد دو قطار و مرگ سرنشینانو از انجام عمل خودداری می
 . )۵۷۷۷: ۱۳۹۰هجت، موسوی اردبیلی، (صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، ب

. پرستاری که وظیفه دارو به بیمار در ساعت معین را دارد، عمداً از انجام این کار ۲_۳
داند، خوراندن دارو برای بیمار کند؛ با علم به این که میکند و بیمار فوت میخودداری می
 . بیلی، همان)(صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، بهجت، موسوی اردحیاتی است 

دادن او خودداری  . نجات غریقی با مشاهده غرق شدن شناگری در استخر از نجات۲_۴
 . )۲۱۷مکارم شیرازی، همان:  ؛(بهجت، موسوی اردبیلی، همانکند کند و غریق فوت میمی

که به دلیل عدم راهنمایی زن باردار و معرفی او به پزشک متخصص، باعث . مامایی۲_۵
 .)۸۱۱۵: ۱۳۹۰(نوری همدانی، شود و میسقط جنین ا

. در صورتی که پزشکی از معالجه و درمان مصدوم اجتناب کرده و سبب مرگ او ۲_۶
 .)۲۱۷(بهجت، همان: شود 

در تمام موارد اگر تارک فعل تعهدی « فرماید:ضابطه کلی می ی اردبیلی؛ باوالله موسآیت
که به او مراجعه شده و او ه و با توجه به اینداد) داشترو مسئولیتی (بر اساس قانون یا قرار

توان مرگ را به او مستند نمود، علاوه بر معصیت، ضامن نیز وظیفه خود را انجام نداده می
 . )۵۷۷۷(موسوی اردبیلی، همان: » باشدمی

الله، بهجت نیز ایشان در پاسخ به پرسشی درباره مسئولیت پزشکی که امکان مرحوم آیت
 فرماید: کند، میالجه مریض را دارد، ولی اقدام به درمان نمیو تمکن از مع

اگر پزشک حاضر باشد، حفظ نفوس بر وی واجب است، و لو با اجرت؛ بنابراین او 
و ضارب به همراه  (در قبال جان مریض ضامن است)نیز دخیل و مؤثر در قتل است 

(قصاص  پزشک، هردو شریک در قتل هستند، چه قتل از هر دو عمدی باشد
 .)۴۹۶/ ۴: ۱۴۲۸(بهجت، یا مختلف  (دیه دارد)یا خطایی  شود)می
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بان، در یکی از فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتایی در مورد چگونگی مسئولیتِ دیده
در فرض مسأله اگر دیده «اصابت سنگ مرقوم داشته است،  ۀقبال مرگ کارگرِ معدن در نتیج

باشد کسی ضامن نیست، و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده 
اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده بان و تعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده

 . )۳/۲۸۹: ۱۳۶۹ :۱۴۰۹(گلپایگانی، » او ضامن است
بهجت و الله آیت سوی اردبیلی ووالله منظریه آیت ویژهبهبا توجه به این دیدگاه دوم 

ای شده حتی از با حفظ نفس محترمه ولو با الله منتظری اگر پزشکی متعهد به وظیفهآیت
ی درمان دارای ضمان یاجرت بر او درمان واجب است، در صورت ترک عمدی یا خطا

است، یا حقوق بگیر از دولت بوده باشد در همه این موارد تارک درمان را دارای ضمان و 
 داند.مسئولیت می

 ترك وظيفه قانوني بردرمان از ديدگاه قانون جزاي افغانستان ج)

کید می ۴۰۰قانون جزای افغانستان در ماده  کند: اگر خطا در نتیجه تخلف جسیم خود تأ
(شدید) از اصولی (آنچه را قانون معین نموده) صورت بگیرد که وظیفه، (قانونی) پیشه یا 

یا خطا در وقت ارتکاب ناشی از استعمال مواد  حرفه (مانند پزشکی) بر او لازم گردانیده و
علیه با وجود قدرت به آن مخدره یا مسکره باشد و یا هنگام وقوع حادثه از مساعدت به مجنی

ای که از پنجاه هزار امتناع ورزد مرتکب به حبس متوسط که از دو سال کمتر و جزای نقدی
 گردد.افغانی تجاوز نکند محکوم می

فرماید: اگر به موجب خطا هنگام وقوع حادثه از مساعدت اده که میقسمت اخیر این م
علیه با وجود قدرت به آن امتناع ورزد، مرتکب آن، به مسئولیت کیفری حبس به مجنی

گردد، این مورد شامل هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می ۵۰متوسط وجزای نقدی که از 
شود. قانون ورزد نیز میمعالجه آن امتناع میپزشکی که قدرت بر درمان بیمار دارد ولی از 

افراد را که به حکم قانون یا بر اساس قراردادی در جهت  )۳۵۵(جزای افغانستان: در ماده 
محافظت افراد مانند صغیر، کهن سال یا افراد که دارای معلولیت صحی و روحی یا عقلی 
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 دانددارای مسئولیت کیفری میهستند، بدون عذر معقول از ادای و ظیفه خود امتناع ورزد 
 .)۱۵۵: ۱۳۸۸(همتی، 

: مقرر میدارد، ارتکاب قتل خطا در یکی از حالات ذیل ۵۵۶کد جزای افغانستان نیز در مادۀ 
 گردد: کند) مرتکب به حد اکثر مجازات جرم مرتکبه محکوم میمشدده شناخته شده، و (تأکید می

دید) از اصولی (آنچه را قانون معین در حالتی که قتل در نتیجۀ تخلف جسیم (ش .۱
کرده) صورت گرفته باشد که وظیفه (قانونی)، پیشه یا حرفه (مانند پزشکی) بر مرتکب لازم 

 گردانیده باشد.
علیه با وجود قدرت به در حالتی که مرتکب هنگام وقوع حادثه از مساعدت با مجنی .۲

 آن امتناع ورزد.
معین نموده است: مرتکب قتل خطا به حبس  )۵۵۵دۀ (ماگونه افراد را در مجازات این 

گردد متوسط یا جزای نقدی از شصت هزار تا یک صد وهشتاد هزار افغانی، محکوم می
گذار افغانستان برای پزشکان و ، بنابراین، قانون)۱۳۹۶کد جزا، مجلس شورای ملی افغانستان،(

که قدرت بر  (جانی)شد و مرتکیب  فرد که و ظیفه قانونی داشته با درمانی و برای هر کادر
را دارای مسئولیت  علیه را داشته باشد و انجام ندهد و صحنه را ترک کند آنهامساعدت مجنی

 داند.قتل خطئی دانسته و از مجازات مشدده برخوردار می

  گفتار سوم: ترك وظيفه شرعي بر درمان

 عليه بر درمانالف) ترك وظيفه شرعي جاني و مجني

 های مختلف را بررسی نمود:توان دیدگاهوظیفه شرعی بر درمان میدر ترک 

 كندعليه درمان را ترك مينظريه مشهور فقها در جاي كه مرتكب يا مجني .١

علیه را قطع نموده ولی او که بر دیگری جنایتی را وارد ساخته مثلاً عضو از مجنیکسی مانند
کند مشهور علما در صورت ترک را ترک می علیه درمانشکند، یا خود مجنیرا درمان نمی

 داند.درمان و تلف شدن عضو یا نفس جانی را ضامن می



  ـترویجی مطالعات فقه امامیه / سال   ۱۴۰۴ستان پاییز و زم/ ۲۵/ شماره سیزدهمدو فصلنامه علمی 

 

علیه با علیه را در آتش بیندازد و مجنیدر مورد که جانی، مجنی مرحوم شیخ طوسی
شود، در این صورت بازهم وجود آن که قدرت بر خروج از آتش را دارد ولی خارج نمی

 ۱است. مسئولیت متوجه جانی
که جانی جراحت را بر ، قایل به مسئولیت کیفری جانی است، در صورتیمحقق حلی

علیه نسبت به درمان خود اقدام انجام نداده باشد، و این علیه وارد ساخته باشد و مجنیمجنی
فرماید جانی علیه بمیرد، میباعث بشود که در اثر ترک درمان، جراحت سرایت کند و مجنی

لو جرح فترك « ایت و ترک مداوای ناشی از جراحت ضامن است و مسئولیت دارد.نسبت به سر
نیز به این  علامه حلی ۲».المداواة فمات لأن السرایة مع ترك المداواة من الجرح المضمون

علیه مداوی خودش را مطلب که جانی نسبت به جراحت که وارد ساخته در صورت که مجنی
و لو «علیه فوت کرد، باز هم جانی ضامن است. مجنی جانی ضامن است، اگر ترک کند،

 .)۳/۵۸۵: ۱۴۱۳(علامه حلی، » جرحه فترك المداواة من الجرح المضمون فمات ضمنه...
اگر جانی کسی را مجروح کرد و مجروح برای درمان خود، نیاز به طبیب یا هزینه یا سایر 

نزدیک ترین درمانگاه یا بیمارستان یا  مسائل مرتبط با آن داشته باشد، (مانند انتقال مجروح به
بستن جراحت و...)، در این صورت اگر جانی مداوای مجروح را رها کند، جارح بنابر قول 

ء علیه فترکه ء بشینعم لو کان العلاج بالطبیب أو الصدقة أو بذل شی«اظهر ضامن است: 
 .)۲۹: ۱۴۲۲(کاشف الغطاء، » المجروح ضمن الجارح علی الأظهر

فرماید در صورت که جانی پس از وارد ساختن جراحت بر ، میل هندیفاض
مسؤلیت کیفری دارد،  علیه مداوای آن را ترک کند و او فوت کند جارح ضامن است ومجنی

 .)۱۱/۲۱: ۱۴۱۶فاضل هندی، اصفهانی،  (» و لو جرحه فترك المداواة فمات ضمنه...«

 أدله قول مشهور. ٢

 اجماع . ٢-١

گونه که مسئله لازم است دلیل هر دو رأی را بررسی کنیم. دلیل رأی نخست، آنبرای بررسی 
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وی پس از ذکر کلام علامۀ حلّی، در  ۳،آید، اجماع و اتفاق استاز کلام فاضل هندی، برمی
دهد حکم یادشده مورد قبول همه است و کند کلمات فقیهان نشان میحکم مسئله اضافه می

شود، خواه مرتکب قصد قتل داشته باشد یا قصد قتل جراحتی میاطلاق کلام آنان شامل هر 
 گونه نباشد. کند یا ایننداشته باشد، جراحت به گونه ای باشد که غالباً سرایت می

در سخن فاضل اصفهانی، استناد به اطلاق اجماع نیست تا گفته شود اجماع اطلاقی 
لاق سخنان فقیهانی است که از آن اجماع به ندارد و بتوان به آن استناد کرد، بلکه استناد به اط

آید. به عبارت دیگر، اطلاق در معقد اجماع است و از آنجا که سخنان آنان مطلق و دست می
 .)۱۷۸/ ۲۳: ۱۳۸۸(زمانی، بدون قید است؛ بنابراین مورد اجماع نیز اطلاق خواهد داشت 

 عرف .٢-٢

علیه در معالجه کوتاهی و ا با این که مجنیاستناد سرایت جنایت را به جانی کافی دانسته، زیر
 ۴تقصیر کرده است ولی او باسرایت آن زخم مرده، و سرایت و مردن، از آثار آن زخم است.

 ديدگاه غير مشهور فقها .٣

علیه با بستن در فرض اگر مجنی« برخی از فقهای دیگر معتقدند که: ،در مقابل دیدگاه اول
یرد و جانش را حفظ کند ولی این کار را نکند، خودش ضامن ریزی را بگرگ بتواند جلو خون

است، مرتکب جز در برابر صدمه اولی مسئولیت دیگری ندارد. طرف داران این نظریه با 
قیاس بریدن رگ به آتش، اعتقاد دارند که تلف نفس نه به علت ایراد جنایت است؛ بلکه به 

علیه (از باب این جهت خود مجنیریزی) است، از علت باقی ماندن به آن حالت (خون
  ۵».قاعده اقدام) ضامن تلف نفس است

فرماید: اگر کسی دیگری را مجروح نمود و آقای مجروح می مرحوم کاشف الغطاء
که ازبین قادر بر بستن جراحت خودش بود وآن را نبست (در واقع ترک درمان کرد) تا این

 مجروح ضمانی ندارد.    رفت در این صورت آقای جارح نسبت به تلف نفس
کمن جرح شخصاً و کان قادراً علی شد شخصه جرحه فلم یشد المجروح حتی مات «

 . )۲۹: ۱۴۲۲(کاشف الغطاء، » فإن الجارح لا یضمن النفس
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فرماید: مقتضای قاعده ضمان این است که اگر جانی مرحوم سید محمد شیرازی، می
که جانی موجب مرض برای کرد و مُرد، یا این علیه ترک درمانجراحت را ایجاد کرد و مجنی

علیه شد و او مداوایش را ترک کرد، و این ترک باعث ازدیاد مرض شد و مُرد، وحال مجنی
گاهی هم داشته که اگر درمان نکند ازکه مجنیاین بین  علیه توانایی، بردرمان خود را داشته و آ
ندارد، زیرا در این صورت  جانی قصاص و ضمان وجود رود، در این صورت برمی

علیه باعث مرگ خود شده است، جانی به مقدار جراحت که وارد نموده و مرض که مجنی
  .ایجاد کرده ضمانی دیگری، ندارد

ثم انّ مقتضی القاعدة انه لوجرحه فترک المدوات فمات، أوسبب له المرضاً فترک 
داوات وعالماً بها، لم یکن المداوات، فازداد المرض حتی مات، وکان قادراً علی الم

علیه قود ولاضمان، لان المیت هو الذی سبب موته، و انما الضمان بقدر الجرح أو 
 . )۲۸۳۶: ۱۳۹۰؛ فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، ۸۹/۲۹: ۱۴۰۹(شیرازی، ایجاد المرض 

یش بیان داشته مرحوم شیخ طوسی علیه اند: از آنجا که مجنیدر تحلیل دیدگاه خو
ماند که ر خلاص و نجات خود را داشته، ولی کوتاهی کرده است؛ شخص را میقدرت ب

لأنه لما قدر علی الخلاص فلم یفعل، کان هو الذی «نفس خویش را هلاک ساخته باشد 
 . )۷/۱۸: ۱۳۸۷(طوسی، » أهلك نفسه و أتلفها

ترک  در نظر این گروه از فقیهان تفاوت میان عدم خروج از آتش یا آب با نبستن رگ یا
مداوا وجود نداشته و معیار عدم مسئولیت جانی که عبارت است از امکان حفظ حیات به 

علیه در تمام موارد مشهود است. این سخن با داوری عرف نیز هماهنگ و وسیله مجنی
علیه بتواند با انجام علمی جان خود را نجات دهد؛ منطبق است. در نظر عرف هرگاه مجنی

بی به عواقب ولی اقدامی در این ب اره انجام ندهد، در حالی که قدرت انجام آن را دارد و به خو
عدم انجام آن نیز مطلع است، خونش به گردن خواهد بود. این مسئله به عنوان کبرای کلی 
است که موضوعاتی نظیر عدم خروج از آتش، نبستن رگ دست و ترک مداوا و... همگی به 

 .)۲۸/۱۵۴: ۱۳۹۰بای، (عنوان صغرای آن به شمار می روند 
(ترک فعل ممکن است در قالب، ترک درمان باشد، یا چیز دیگری)، صاحب جواهر ترک 
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داند، او در کتاب شهادت جواهر الکلام، ناظر به سخن علامه در فعل را ضمان آور نمی
نویسد کتمان شهادت ضمان آور نیست گرچه شاهد مرتکب مسئله ترک ادای شهادت می

، او درکتاب دیات جواهر با ارائه ضابطه ای کلی )۴۱/۲۵۳: ۱۴۰۷(نجفی، گناه شده است 
 .)۱۵۳(همان: » بل التروک جمیعاً لایترتب علیها ضمان اذا کان علة التلف غیرها«نویسد: می

داند که ترک فعل نه مباشرت در تلف است و نه تسبیب صاحب جواهر علت را آن می
 باشد.رود و تلف مستند به شرط نمیمی درآن، ترک فعل تنها شرط تلف به شمار

علیه ترک مقتضای قاعده ضمان این است که اگر جانی جراحت را ایجاد کرد و مجنی
علیه شد و او مداوایش را ترک که جانی موجب مرض برای مجنیدرمان کرد و مرد، یا این

وانایی، بردرمان علیه تکه مجنیحال این کرد، و این ترک باعث ازدیاد مریضی شد و مرد، و
رود، در این صورت برجانی میخود را داشته و آگاهی هم داشته که اگر درمان نکند از بین 

علیه باعث مرگ خود شده است، ضمان وجود ندارد، زیرا در این صورت مجنی قصاص و
  ۶جانی به مقدار جراحت که وارد نموده و مرض که ایجاد کرده ضمانی دیگری، ندارد.

 غير مشهور . أدله٤

این دسته از فقیهان، از سه جهت جانی را ضامن ندانسته. اول، از باب قاعده اقدام، دوم، از باب 
 علیه، در ترک مداوا، سوم از باب القای نفس در تهلکه. قاعده ضمان و سببیت خود مجنی

 مرحوم کاشف الغطاءداند: علیه را مسئول میاز باب قاعده اقدام مجنی .۱-۴
ماید: اگر کسی دیگری را مجروح نمود و آقای مجروح قادر بر بستن جراحت خودش بود فرمی

بین رفت در این صورت آقای جارح نسبت  که ازآن را نبست (در واقع ترک درمان کرد) تا این و
کمن جرح شخصاً و کان قادراً علی شد شخصه جرحه «به تلف نفس مجروح ضمانی ندارد، 

 . )۲۹: ۱۴۲۲(کاشف الغطاء، » ات فإن الجارح لا یضمن النفسفلم یشد المجروح حتی م
بعض فرموده، مقتضای قاعده ضمان این است که اگر  . مقتضای قاعده ضمان:۲-۴

علیه ترک درمان کرد و مرد، در این صورت برجانی جانی جراحت را ایجاد کرد و مجنی
مرگ خود شده است، علیه باعث ضمان وجود ندارد، زیرا در این صورت مجنی قصاص و
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(حسینی جانی به مقدار جراحت که وارد نموده و مرض که ایجاد کرده ضمانی دیگری، ندارد 

 ۷.)۸۹/۲۹: ۱۴۰۹شیرازی، 
 بزرگان دیگری مانند، شیخ طوسی . ازباب القای نفس در تهلکه و اتلاف:۳-۴

ن را در این داند و ضماعلیه را از باب القای نفس در تهلکه میعدم درمان توسط مجنی
 داند. صورت بر جانی نمی

علیه قدرت بر خلاص و نجات خود را داشته، ولی کوتاهی که مجنیفرماید: از آنجایایشان می
لأنه لمّا قَدّرَ «ماند که نفس خودش را هلاک ساخته و از بین برده باشد کرده است؛ شخص را می

 .)۱۸/ ۷: ۱۳۸۷(طوسی، » لفهاعلی الخلاصِ فلم یفعل، کان هو الذی أهلك نفسه و أت

 گفتار چهارم: ترك وظيفه شرعي ساير افراد به نجات جان ديگران

است که افراد اصلاً جنایت را مرتکب نشده مانند پزشکی که مریض را نزد او این فرض 
کند یا سایر افراد ولی او با وجود آن که قدرت بر درمان آن دارد ولی او را درمان نمی ،بردمی

دهد آیا در این صورت شرعا وظیفه بیند ولی او را نجات نمیرا در معرض خطر میشخص 
بر درمان دارد یانه؟ به عبارت دیگر اگر درمان را یا نجات شخص در معرض خطر را ترک کرد 
شرعاً مسئولیت در قبال ترک درمان و تلف شخص مورد نظر دارد یا نه؟ در صورت خودداری 

شوند؟ آیا چه نوع مسئولیت و ضمانت اجراهایی متوجه آنها میعلیه از نجات جان مجنی
 مسئولیت کیفری دارند یا نه؟

در اسلام توجه ویژه به مسئله حفظ نفس شده، فقهای امامیه عمدتاً به مسأله تکلیف 
شرعی به نجات جان اشخاص در معرض خطر یا عدم چنین تکلیف، نظر داشته است بلکه 

 میان آنان اختلاف نظر وجود دارد.» اضطرار و التِقاط لَقیط« در دو فرض خاص مانند مورد
این بحث مربوط به مواردی است که ترک یا خودداری از نجات جان شخص که در 

که خطر برای قربانی ایجاد گیرد، بدون آنمعرض خطر قرار گرفته است توسط فرد انجام می
این ارتباط شده باشد و خطری نیز  کرده باشد یا بدون آن که مرتکب فعل یا امر وجودی در

متوجه خود او شده باشد با وجود فوریت و ضرورت کمک صرفاً از یاری کردن و نجات دادن 
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تر، سخن از تکالیف و جان انسان در معرض خطر خودداری کرده است؛ به بیان روشن
ه؛ امّا های فردی است که نه مقتضی مرگ دیگری را فراهم ساخته ونه شرط آن بودمسئولیت

در واقع «را داشته، از وقوع این نتیجه جلوگیری نکرده » مانع«در حالی که موقعیت ایجاد 
 .)۲۸/ ۸۴: ۱۳۹۴(غفاری فارسانی، » مانع مرگ دیگری نشده است

در پاسخ به سؤال نخست باید گفت در فقه امامیه در مورد وجوب و استحباب نجات 
شود به طوری کلی دو دیدگاه و نظر در شاهده مینظرهایی میان فقها مجان دیگران اختلاف 
 این زمینه وجود دارند:

 الف) ديدگاه مشهور فقها

فقه امامیه، برای حفظ نفس محترمه و حرمت دم مسلم اهمیت ویژه قائل است اما در باب 
تکلیف و یا عدم تکلیف به نجات جان اشخاص در معرض خطر، تنها در قالب چند مثال 

را بحث نکرده  سایر مباحث اشاره داشته و به طور جداگانه و منسجم آن ساده و در اثنای
است، شیخ طوسی، به این مثال در کتاب "المبسوط" خود اشاره دارد، و برخی فقهای پس از 

یسد: اگر انسان به طعام دیگری اند. این فقیه بزرگ میاو نیز به تبعیت از او بدان نظرداشته نو
... بر صاحب تطعام است که طعام خود را به وی بدهد. این امر به  (محتاج شود)مضطر شود 

هرکس که به قتل مسلمانی کمک کند ولو به «است، که فرموده  دلیل روایت امام معصوم
اندازه نیم کلمه روز قیامت درحال محشور می شود که درمیان دو چشم او نوشته است:" 

... کان علی صاحب إلی طعام الغیر إذا اضطر الإنسان«، »مأیوس شده از رحمت خدا"
من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیمة  الطعام بذله، لقوله

 .)۶/۲۸۵: ۱۳۸۷(طوسی، » و قالوا هذا أولی» آیس من رحمة الله«مکتوب بین عینیه 
معتقدند: اگر صاحب طعام از این کار امتناع ورزد و بین صاحب  مرحوم شیخ طوسی

و مضطر مجادله صورت گیرد و بر اساس این مجادله صاحب طعام به قتل، برسد خون طعام 
او هدر است، چراکه قتل وی به حق است و اگر مضطر به قتل برسد، قتلی است که صاحب 

 (زیرا قتل وی ظالمانه بوده است)طعام ضامن آن است 
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کان قتله فان قتل صاحب الطعام کان هدرا لأنه قتله بحق و إن قتل المضطر «
 .)۲۸۶(طوسی، همان: .» مضمونا لأنه مقتول ظلما

ایشان حتی در صورت مقاتله اگر مضطر از بین برود صاحب مال را در قبال جان او 
 داند. ضامن می

قاضی ابن براج از علمای شیعی در قرن پنجم، حکم به پرداخت دیه قربانی داده است و 
و در حالی که آن قوم متمکن از سیراب  کنددر فرضی که کسی از جماعتی طلب آب می

شود، آنان را مکلف به دهد تا فوت میکنند و به او آب نمیاند او را ترک میکردن او بوده
  ۸داند.پرداخت دیه می

اگرچه علامه، به عنوان یک قاعده کلی، به عدم مسئولیت کسی که انسانی را در معرض 
دهد نظر دارد با این حال، در ی، او را نجات نمیکند امّا با وجود توانایخطر مشاهده می

دهد، البته این ضمان در فرض تقاضای مضطر و امتناع مالک، به ضامن بودن مالک رأی می
 ۹باور او محدود و به میزان طعامی است که از مضطر دریغ شده است.

سأله باید امّا با وجود این در مورد، مسؤلیت کیفری سایر افراد در مورد حکم تکلیفی م
کید کرد که ترک مساعدت و یا عمل که منجر به ورود ضرر به نفس یا مادون آن می شود به تأ

دلیل اینکه جزئی از محرمات اجماعی محسوب شده بر اساس نظر قاطبه فقها که 
و نائبه تعزیره بشرط أن یکون من  کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فلامام«فرمایند: می

؛ لذا ترک کننده واجب و مرتکب حرام را، عاری از )۴۷۷/ ۲: ۱۳۶۶خمینی، (» الکبائر
سته، بلکه بر امام و نائب آن است که مرتکب کبایر را تعزیر نماید، و با نمسئولیت کیفری ندا

که اکثر فقها نجات جان شخص در معرض خطر را واجب دانسته و ترک کننده توجه به این
را به عنوان مسئولیت کیفری برای خودداری » تعزیر«توان حکم دانند، میرا گناه بار میآن

 کننده از نجات دیگری در صورت عدم نجات جان شخص در معرض خطر جاری دانست. 
اللّه صافی گلپایگانی در کتاب التعزیر، انواعه و ملحقاته، آن دسته از گناهانی را که آیت

نوان کرده و فرموده است: با نظر به مصلحت نظام مقتضی آن است، مشمول قاعده مذکور ع
توان ادعای یقین به و فتاوای علما، می آیات و روایات و احادیث و سیرۀ نبوی و علوی
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جواز تعزیر کرد در هر آنچه حاکم مصلحت بداند، در مواردی چون: موجب اذیت مردم، 
م به یکدیگر و ها، فساد در امور، تضعیف امنیت و اطمینان مردحرمت کاخلال در نظام، هت

شود در زمانی که به طور کلی در همه مواردی که بر حاکم واجب است و از او طلب می
  ۱۰تواند مرتکب را تعزیر نماید.خلاف شرعی واقع شود، حاکم شرع می

داند ولی او واسطه ترک وظیفه شرعی گناه بار میه مشهور تارک نجات را شرعاً ب در نتیجه
داند، ولی عدۀ مثل شیخ طوسی، ص در معرض خطر ضامن نمیرا در قبال تلف جان شخ

علامه حلی و قاضی ابن براج تارک نجات را ضامن دانسته، و عده دیگر از باب ترک وظیفه 
  داند.شرعی تارک را قابل تعزیر می

 أدله قول مشهور

ایاتی اند استناد به روعمده استدلال کسانی که وجوب نجات در موارد اضطراری را برگزیده
است که مطابق آن اعانت به قتل مسلمان حرام گردیده و برای آن عقاب شدید اخروی وعده 
داده شده است. این امر خود به طور ضمنی بر آن، دلالت دارد که از نظر فقها ترک اطعام از 
سوی مالک کمک به مرگ مضطر و در آن تأثیرگزار است، اگرچه صاحب طعام هیچ فعل 

 .)۳۹۳: ۱۴۰۵(حلی و سبحانی، باط با او مرتکب، نگردیده است مثبتی را در ارت
 شود (محتاج)نویسد: اگر انسان به طعام دیگری مضطر این فقه بزرگ می شیخ طوسی

... بر صاحب طعام است که طعام خود را به وی بدهد. این امر به دلیل روایت امام 
کلمه  ند ولو به اندازه نیمهرکس که به قتل مسلمانی کمک ک«است، که فرموده  معصوم

شود که درمیان دو چشم او نوشته است:" مأیوس شده از روز قیامت درحال محشور می
  ۱۱».رحمت خدا"

اخذ ملقوط واجب کفایی است، به دلیل «معتقد است:  نیز شخ طوسیالتقاط لقیط، در 
و  )۷۷(حج: » افعلوا خیر«و  )۲(مائده: » تعاونوا علی البر والتقوی«این فرموده خداوند متعال که:

اخذ او از جمله امور خیر است. علاوه بر این، لقیط، مضطر است چرا که او به خضانت، لباس 
 ۱۲.)۳۳۶/ ۳(طوسی، همان: » خلاف، واجب استو غذا نیاز دارد و إطعام مضطر بر
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 ب) ديدگاه غير مشهور

دانند، احب طعام، واجب نمیاز طرفی برخی از فقهای امامیه، دادن طعام به مضطر را بر ص
: ۱۴۱۰(ابن ادریس حلی، » گوید اصل برائت ذمه است و الزام به آن نیاز به دلیل داردبلکه می

 که چنین دلیلی در دست نیست.  ۱۳،)۳/۱۲۶
در مبسوط بر واجب بودن کفای نجات  با عدم پذیرش نظر شیخ طوسی محقق حلّی

لأنه تعاون  -لشیخ أخذ اللقیط واجب علی الکفایةقال ا«لقیط قائل به استحباب شده است. 
 .)۳/۲۲۶: ۱۴۰۸(محقق حلی، » و الوجه الاستحباب -علی البر و لأنه دفع لضرورة المضطر

کسی که به طعام دیگری نیازمند گردد، بر «نویسد: ابن سعید حلی نیز در این ارتباط می
را نیز بدان محتاج نباشد و ثمن آنرا به او دهد، ولی اگر وی  صاحب طعام واجب نیست تا آن

 .)۳۹۳: ۱۴۰۵(حلی و سبحانی، » را به او بفروشدمضطر به وی دهد، واجب است تا آن 

 أدله غير مشهور

، استدلال کرده و فرموده، در باب اصل برائتعبارت ابن ادریس معلوم است که ایشان به  از
ای طعام به دلیل نیاز دارد که اضطرار، اصل برائت ذمه است و الزام صاحب طعام به اعط

 ۱۴چنین دلیلی در دست نیست.
آور نیست، زیرا مسئولیت از ضمان» ترک فعل«ها معتقدند، که فعل سلبی یا حنفی

گردد، در صورتی که ترک فعل نه مباشرت است نه بار ناشی میمباشرت یا تسبیب فعل زیان
علیه اه خودداری کنندگان از نجات مجنی. با توجه به این دیدگ)۱۶۰/ ۶: ۱۴۱۸ (بهوتی،تسبیب 

 ها مسئولیت کیفری ندارد.در صورت فوت او بنابر نظر حنفی

 نتيجه  

پژوهش حاضر در واکاوی تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان، به نتایج راهبردی 
 ذیل دست یافت:

فعل «دن به در حالی که فقه حنفی با اصالت دا های فقهی و حقوقی:تقابل دیدگاه. ۱
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داند، فقه امامیه میان فعل و ، ترک فعل را فاقد وصف مجرمانه و موجب ضمان نمی»ایجابی
ترک فعل در تحقق مسئولیت تفاوتی قائل نیست. نظام حقوقی افغانستان با اتخاذ رویکردی 
مدرن، ترک وظیفه ناشی از قانون یا قرارداد را در صورت فقدان عذر معقول، واجد مسئولیت 

 فری تلقی کرده است.کی
و » استحقاق تعزیر«در تحلیل فقهی، چالش اصلی میان  ثبوت ضمان و تعزیر:. ۲

گذار افغانستان با صراحت، امتناع از وظیفه است. با این حال، قانون» ثبوت ضمان مالی«
 (عمدی یا غیرعمدی) را در صورت بروز خسارت، مستوجب مسئولیت کیفری دانسته است.

در خصوص تارکان نجاتِ فاقد وظیفه قراردادی،  اشخاص فاقد وظیفه قانونی:مسئولیت . ۳ 
انگاری اخلاقی (گناه)، قائل به ضمان نیستند؛ اما دیدگاه برگزیده این رغم جرممشهور فقها علی

را به منظور » تعزیر بما یراه الحاکم«، اعمال »حفظ دماء و نفوس«پژوهش مبتنی بر دکترین 
 کند.تر ارزیابی مین مصالح عالیه و عدالت کیفری، موجهبرقراری توازن میا

رغم دهد که قانون جزای افغانستان علییافته کلیدی تحقیق نشان می یافته تطبیقی:. ۴
از مبانی سنتی حنفی فاصله گرفته و با پذیرش » ترک درمان«ابتنا بر فقه حنفی، در مسئله 

همسو شده است. این چرخش  بیتمسئولیت ناشی از ترک فعل، با رویکرد فقه اهل
ای و صیانت از حیات در حقوق های حرفهبخشی به ضرورتدهنده اولویتحقوقی، نشان

 موضوعه است.
 



  ـترویجی مطالعات فقه امامیه / سال   ۱۴۰۴ستان پاییز و زم/ ۲۵/ شماره سیزدهمدو فصلنامه علمی 

 

 هانوشتپي

  ..........................................................................................................  
(طوسی، » لأنه هو الجاني بإلقائه في النار و ترك التخلص مع القدرة لا یسقط الضمان عن الجاني« ۱

۱۳۸۷ :۷ /۱۸.( 
الإلقاء فلم یلق حتی غرقت السفینة فعلیه الإثم لا الضمان کما لو لم یطعم  فإذا قصر من لزمه« ۲

صاحب الطعام المضطر حتی هلك و إن طلبه منه. و کذا کل من تمکن من خلاص إنسان من مهلکة فلم 
 ).۴/۱۸۲: ۱۴۰۸(محقق حلی، » یفعل أثم و لا ضمان للأصل و غیره کما نص علیه في المسالك و غیرها

جنایة العمد علی طرفٍ إلی النفس ثبت القصاص في النفس اتّفاقاً کما هو الظاهر، و  لو سرت« .۳
(اصفهانی، فاضل هندی، » إطلاقهم یشمل کلَّ جراحةٍ، قصد بها القتل أم لا، کانت ممّا یسري غالباً أو لا؟

۱۴۱۶ :۱۱/۲۲.( 
 ).۲۴۲/۲۷: همان(نجفی،  »ها من آثارهوالتقصیر بترك المداواة لا ینافي استناد السرایة إلی الجرح و کون« .۴
أن یفصده فیترك شدّه إلی أن ینزف و مات منه، فلا قصاص و لا دیة أیضا، لأن هلاکه مستند إلی «. ۵

(عاملی، » تقصیره في الشدّ و خروج الدم الواقع بعد الفصد، فکان کهلاکه بالنار المتجدّدة علی الإلقاء
 ).۴۷/ ۱۵: ۱۴۱۳شهید ثانی، 

ن مقتضی القاعده انه لو جرحه فترک المداوات فمات، أوسبب له مرضاً فترک المداوات، فازداد ثم ا«. ۶
المرض حتی مات، و کان قادرا علی المدوات و عالماً بها، لم یکن علیه قود ولا ضمان، لان المیت هو الذی 

 ).۸۹/۲۹: ۱۴۰۹(حسینی شیرازی، » سبب موته، و انما الضمان بقدر الجرح أو إیجاد المرض
ثم ان مقتضی القاعده انه لو جرحه فترک المداوات فمات، أوسبب له مرضاً فترک المداوات، فازداد «. ۷

المرض حتی مات و کان قادرا علی المدوات و عالماً بها، لم یکن علیه قود ولا ضمان، لان المیت هو الذی 
 ).۸۹/۲۹: ۱۴۰۹ازی، (حسینی شیر» سبب موته، و انما الضمان بقدر الجرح أو إیجاد المرض

و إذا استسقی رجل من قوم، فلم یسقوه و هم متمکنون مما یسقونه منه، و ترکوه حتی مات، کان « .۸
 ).۲/۴۹۸: ۱۴۰۶(قاضی، ابن براج، » علیهم دیته

و لو اضطرّ إلی طعام و شراب لغیره فطلبه منه فمنعه إیاه مع غناه في تلك الحال فمات ضمن « .۹
باضطراره إلیه صار أحقّ من المالك و له أخذ قهرا فمنعه إیاه سبب إلی إهلاکه بمنعه ما  المطلوب منه لأنّه

یستحقّه و لو لم یطلبه منه لم یضمنه و کذا کلّ من رأی إنسانا في مهلکة فلم ینجه منها مع قدرته علی ذلك 
 ).۲۶۶/ ۲: ۱۴۲۰(علامه حلّی، » لم یلزمه ضمانه
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وفتاوی أعیان  و امیرالمؤمنین ة والأحادیث والروایات و سیرة النبیوبالنظر إلی الآیات القرآنی ۱۰
الأصحاب یمکن دعوی القطع بجواز التعزیر بمایراه الحاکم في ما یؤذی الناس ویخلّ بالنظام ویوجب هتك 
الحرمات ویفسد الأمور ویضعف الأمن وثقة الناس بعضهم ببعض و علی الجملة في کلّ مورد یجب أن 

شاهرودی و (هاشمی  »حاکم و هو المطالب عنه إذا وقع ما یخالف الشرع له أن یعزّر المرتکب.یقوم به ال
 ).۱۳۱-۱۳۰/ ۵۴تا: جمع از مؤلفان، بی

... کان علی صاحب الطعام بذله، لقوله علیه السلام من أعان إذا اضطر الإنسان إلی طعام الغیر« .۱۱
» و قالوا هذا أولی» آیس من رحمة الله«مکتوب بین عینیه  علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیمة

 ).۶/۲۸۵: ۱۳۸۷(شیخ طوسی، 
وأخذ الملقوط واجب و هو فرض علی الکفایة، مثل الصلاة علی الجنازة و دفن الموتی، لقوله « .۱۲
ثْمِ وَ الْعُ «تعالی  ِ

ْ
قْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الإ و أخذه من البر، و ترکه من الإثم و قوله «دْوانِ وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّ

و أخذه من الخیر، و لأنه في معنی المضطر لأنه احتاج الحضانة و الکسوة و الطعام، » وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ «تعالی 
 ).۳/۳۳۶: ۱۳۸۷(شیخ طوسی، » و إطعام المضطر واجب بلا خلاف

یر إعطاؤه، لأن الأصل براءة الذمّة، و إیجاب ذلك إذا اضطرّ إلی طعام الغیر، لم یجب علی الغ« .۱۳
 ).۱۲۶/ ۳: ۱۴۱۰(ابن ادریس حلی، » یحتاج الی دلیل.

إذا اضطرّ إلی طعام الغیر، لم یجب علی الغیر إعطاؤه، لأن الأصل براءة الذمّة، و إیجاب ذلك « .۱۴
 ).۱۲۶/ ۳: ۱۴۱۰(ابن ادریس، حلی، » یحتاج الی دلیل
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 كتابنامه

  ..........................................................................................................  
 یمقرآن کر 

یر الفتاویادریس حلی، محمد بن احمد،  ابن ، قم، دفتر انتشارات السرائر الحاوی لتحر
 ق.۱۴۱۰ اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ دوم،

 ق.۱۴۰۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، المهذببراج طرابلسی، عبدالعزیز،  ابن
 .۱۳۷۳پ اول، جا، چا، نشر معروف، بیاستفتائاتاراکی، محمدعلی، 

، قم، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، محمد بن حسن، (فاضل هندی)اصفهانی 
 ق.۱۴۱۶دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول 

 .۱۳۸۱، تهران، چاپخانه مهارت، چاپ اول، فرهنگ سخنانوری، حسن، 
، مجله حقوق اسلامی، ولیت جانیعلیه در مسئتأثیر عدم درمان مجنیبای، حسینعلی، 

 .۱۳۹۰جا، چاپ اول، بی
 ق.۱۴۲۸الله بهجت، چاپ اول، ، قم، دفتر آیتاستفتائاتبهجت، محمدتقی، 

 ق.۱۴۱۸، (محمد علی بیضون)جا، دارالکتب العلمیه ، بیکشاف القناعبهوتی، منصور بن یونس، 
 .۱۳۴۶چاپ اول،  ا،نجا، بی، بیترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 

 ق.۱۴۰۵، قم، مؤسسه سیدالشهداء، چاپ اول، الجامع للشرایعحلی، یحیی بن سعید، 
 .۱۳۹۰جا، چاپ اول، ، بیگنجینه استفتائاتای، سیدعلی، خامنه

یر الوسیلهالله، خمینی، سیدروح  .۱۳۶۶، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، تحر
 .۱۳۳۷، چاپ اول، (دانشکده ادبیات)ان، دانشگاه تهران ، تهرنامه دهخدالغتاکبر، دهخدا، علی

مجله ، مسئولیت ناشی از تأخیر یا ترک درمان صدمات عمدیزمانی، محمود، مقاله: 
 .۱۳۸۸جا، چاپ اول، بی ،حقوق اسلامی

جا، چاپ ، بیقانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونیشمس ناتری، محمدابراهیم، 
 .۱۳۹۳دوم، 

یه، چاپ المبسوط فی فقه الإمامیهحمد بن حسن، شیخ طوسی، م ، تهران، المکتبة المرتضو
 ق.۱۳۸۷سوم، 
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ترجمه محمود ، حقوق و مسئولیت پزشک در آیین اسلامقیس بن محمد،  ،شیخ مبارک
 .۱۳۸۸عباسی، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ دوم، 

 ق.۱۴۰۹جا، چاپ دوم، ، بیالفقهمحمد حسینی،  شیرازی، سید
عبدالکریم،  ، موسوی اردبیلی،، محمد تقیبهجت ناصر، مکارم شیرازی، لطف الله، پایگانی،صافی گل

 .۱۳۹۰ا، نمؤسسه نور، قم، بی، افزار گنجینه استفتائاتنرم
 .۱۳۹۳، تهران، بنیاد حقوقی میزان، مسئولیت مدنی ناشی از فرایند درمانصالحی، حمیدرضا، 

 .۱۳۸۸، تهران، انتشارات حقوقی، و قلمرو آنولیت پزشکی ئمبانی و مسعباسی، محمود، 
 .۱۳۷۸، مصر، دار الفضیله، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیةعبدالمنعم، محمود عبدالرحمان، 

یر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةعلامه حلی، حسن بن یوسف،  ، قم، مؤسسه تحر
 ق.۱۴۲۰، چاپ اول، امام صادق 

، قم، دفتر انتشارات قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرامعلامه حلی، حسن بن یوسف، 
 ق.۱۴۱۳اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول، 

یع الجنائی الاسلامیعوده، عبدالقادر،  جا، چاپ اول، ، دار الکتاب المصری، بیالتشر
 ق.۱۴۲۵م/۲۰۰۴

ضمانت اجراهای آن، تکلیف به نجات جان افراد در معرض خطر و  غفاری فارسانی، بهنام،
 .۱۳۹۴جا، چاپ اول، )، بی۸۴شماره  ،فصلنامه قضاوت

 .۱۳۸۷، تهران، نشر میزان، مسئولیت مدنی ناشی از ترک جان دیگریغفاری فارسانی، بهنام، 
 تا.، قم، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، بیجامع المسائلفاضل لنکرانی، محمد، 

 ق.۱۴۲۱، چاپ اول، ی ائمه اطهار، قم، مرکز فقهالقصاص، ــــــــــ
 تا.، قم، منشورات دار الرضی، چاپ اول، بیالمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد، 

 ق.۱۴۰۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی، المهذبقاضی بن براج، عبدالعزیز، 
 ق.۱۴۲۲، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، انوار الفقاههکاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 

 ش.۱۳۶۹ق/۱۴۰۹، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، مجمع المسائلمحمدرضا، گلپایگانی، 
 .۱۳۹۶ا، چاپ اول، ن، کابل، بیکد جزای افغانستانمجلس شورای ملی افغانستان، 

، قم، مؤسسه شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحراممحقق حلی، جعفر بن حسن، 
 ق.۱۴۰۸اسماعیلیان، چاپ دوم، 



  ـترویجی مطالعات فقه امامیه / سال   ۱۴۰۴ستان پاییز و زم/ ۲۵/ شماره سیزدهمدو فصلنامه علمی 

 

 ق.۱۴۲۶ا، چاپ اول، ن، قم، بیکتاب القضاء یوسف، دمدنی تبریزی، سی
 تا.ا، چاپ اول، بین، قم، بیاستفتائات مسائل ضمانمنتظری، حسینعلی، 

 .۱۳۹۰ا، نمؤسسه نور، قم، بی، افزار گنجینه استفتائاتنرمموسوی اردبیلی، عبدالکریم، 
، یإحیاء التراث العرب ، بیروت، دارجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، محمدحسن، 

 تا.چاپ هفتم، بی
 .۱۳۹۰ا، نمؤسسه نور، قم، بی، افزار گنجینه استفتائاتنرمنوری همدانی، حسین، 

 .۱۳۶۹چاپ اول، نا، بیجا، ، بیزمینه حقوق جزای عمومینوربها، رضا، 
ه فقه مجل، (مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی)مؤلفان هاشمی شاهرودی، سید محمود و جمع از 

 تا.ا، چاپ اول، بین، قم، بیبیتاهل
  .۱۳۸۸نشر ملینا، چاپ اول، جا، بی، مجموعه قوانین افغانستانهمتی، محمدحسن، 

 


